
 چکیده

ی ادبیات داستاوی،  . در حیطٍساختاری است متطکل اس عىاصزی کٍ با یکذیگز ارتباطی مستقیم داروذَز داستاوی 

پزداسی است.  عىاصز داستان، ضخصیت ي ضخصیت اس جملٍ ضًد. گفتٍ می« عىاصز داستان»بٍ ایه عىاصز ساسوذٌ 

ٍ  َا بىابهٍ   َا ي معزفی آن دَی ضخصیت پزداسی، وًیسىذٌ، بٍ ضکل در ضخصیت داسهتان ي   ی مًضهً  ي دريومایه

َا ي سبک وًیسىذگی کٍ بز وهً    پزداسد. ایه پژيَص با َذف ضىاخت اوًا  ضخصیت سبک وًیسىذگی خًد می

اثهز  « عزيسهک کهًکی  »پهزداسی در رمهان    ي ضخصیت بٍ بزرسی ضخصیتسعی گذارد  پزداسی تأثیز می ضخصیت

کٍ صالحی اس اوهًا    دَذ میپژيَص وطان   . وتایج حاصل اس ایهداردتحلیلی  –فاطمٍ صالحی با ريش تًصیفی 

ٍ  َا اس وظز ساخت ي بافت بُزٌ بزدٌ ماوىذ ضخصیت َمٍ ضخصیت ضخصهیت  َهای رهزاردادی،    ضخصهیت ،  جاوبه

َا، ضخصیت آیذیه تىُا ضخصیت پًیای داستان اسهت ي   استفادٌ کزدٌ است. در میان اوًا  ضخصیت ...ي  وًعی

کٍ صالحی اس  مطخص گطتَای ایه رمان  پزداسی بزرسی ضخصیتدر َا، اس وً  ایستا َستىذ.  مابقی ضخصیت

 بُزٌ بزدٌ است. َا بٍ مخاطب  ی غیزمستقیم بزای معزفی آن پزداسی مستقیم بیطتز اس ضیًٌ ريش ضخصیت
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